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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

غت است به این مناسبت  نزد اهل ل ثی را که در اینجا به مناسبت اینکه لفظ مشتق در اصول اعم از مشتق اصطلاحی  به اینکه بحعرض شد  

یبا ابتناآن را اینج شده  عنوان  بحثی را هم در فقه   ث بر  ء بحا آوردند شاهد بر این بحث که عرض کردیم که در میان کلمات اصحاب ما تقر

یم در روای یم اختصات  بحث مشتق از زمان مرحوم فخر المحققین پسر علامه اما اینکه خود مطلب نه از قبل دار ما  ا به زمان،    صسابق دار

 .  استاز آن یا در خصوص متلبس است است نکه آیا مشتق حقیقت در اعم بتنائش بر مشتق ایا

ه بگیرد این دو تا به او شیر  ی صغیر و بعد یک زوجه   ن جه باشد کبیرتیو ز   ای را مطرح کردند کسی دارای دوکنم که بعد یک مساله عرض  

بردند حتی روی    این را روی مشتق حساب کردند، آقای خوئی مساله را چون  ای را که مطرح کردند این بوده  مساله  بدهند اولی و دومی اصل

ی صغیره را شیر داده ،  یره باشد زوجه ی کبزوجهمطرح کردند. یکی اینکه دارای  مساله    و دبحث را  ی واحده لذا دو جور مطرح کردند  کبیره

 مبتنی بر مشتق کردند. این مساله را ایشان در اینجا هم 

توضیح دادیم  شود که دیروز  اش می شود یا ربیبه ش می شود دختر شود چون بنتش می یعنی بعبارة اخری قائل هستند که صغیره حرام می 

بنت است اینکه اشکال  آن بنت شد بعد ام الزوجه نیست دیگر ام الداد  شیر  این ام الزوجه وقتی    اش این را قبول نکردند چونو اما زوجه 

شود یعنی ام الزوجة  حرام می اگر همان اولی هم  که  دهد  ای است که نشان می هست یک روایت واحده شان آن وقت یک روایتی  کردند ای

 د این باشد.  یکی دو تا روایت دیگر در مقام هست که احتمالا مراشود ظاهرش این طور است . می 

علیه السلام بعد از اینکه روایت را  فر  عن ابی جع ز این روایات جواب دادنداینکه اولا این روایت علی بن مهزیار  آقای خوئی امرحوم  

 ی اولی مرادشان است. ی کبیرهه رضعة الاولی ، مرضعبعد از روایت دارند که فدلت الروایة علی حرمة المآوردند ایشان 

، وقد ناقش فیها فی المسالک ، در مسالک اشکال کرده ، بعد ایشان خلاصه آقای خوئی اشکال  به بعد    236ی  بعد متعرض صفحه 

مسالک سه چیز است ان الروایة  کلام  را این است که  دهند اختصاحی که می دهد، توضیالک را توضیح می کند به روایت به کلام مسمی 

السند بصالح  ضعیف ابی حما ة  انجبارهد  بن  ابی حماد هست ودعوی  بن  المشهور مدفوعة بعدم احراز    اکه در سند روایت صالح  بعمل 

 .   در مقام افتاء به این روایت عمل کردند لوم نیست، اگر بگوییم مع هم الیها فی مقام الافتاء  ستنادا
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الک نیامده است، این را آقای خوئی اضافه کرده است. البته این  ه اصطلاح آقای خوئی دارند ، این در کتاب مس نجبار را باین دعوی ا

عبارت ایشان را  م چون دیروز اجمال  شود دیگر حالا ما کم ک کل اساسی این است که بعضی از مطالب را ادعا می عرض کردم یک مش 

ین نکته  که عرض کردیم بیشتدیم نکات محل مناقشه محل فنی را عرض کنم  خوان یشه ر طرف را فهمیدن نه  ی تفکر  همیشه در مباحث آن ر

، آقای خوئی  سالک نیست  جای خودش این البته انجبار به عمل مشهور در کتاب من به  ودند نه آممثلا بیاییم بگوییم آقا این طور فراینکه  

 اء  هم الیها فی مقام الافتعدم احراز استنادمدفوعة ب دارند 

منجبر  گویند آقا این روایت مشهور است پس عمل کردند به آن و لذا گاهی می حالا این یک مشکل اساسی این است که در کلما اعلام 

اب کافی آمده در اول قرن چهارم بعد در کتاب  بینیم روایت در کت گویند معلوم نیست استناد آن که ما به حسب ظاهر می ها می است بعضی 

ی فنی اینکه  کتهنی ایشان نشته باشد. یعکنم جای مشکل ندای انجبار فکر می آمده بعد هم فقهای ما آمدند ، دیگر ظاهرا دعوا  شیخ طوسی

 کنم لازم باشد.  نمی احراز استناد بیش از این مقدار فکرعدم احراز استناد برای 

یادی  شان چرا عد علوم نیست حالا همهبحرمة کلتی المرضعتین ، آن مافتوا    عدم الاستناد الیها معلوم که استناد نکردند لانهم   بل ی ز

ات هم هر  ی روایرا گفته بعض این روایت ، این روایت یکی  گفتند اما اینکه بگوییم فتوا ، آن به خاطر روایت دیگری شاید گفتند نه اینکه حالا  

 دو را درآوردند.  

ست، ابن  مقابل ابن شبرمة ا، بعد هم این روایت کلام امام در این روایت را به اصطلاح  حالا این باشد ، نیست که این    بعدش هم نکته 

ست عرض کردم ،  وفاتش ا  144اهل بصره است در زمان امام صادق بوده  علمای اهل سنت است    گانشبرمة ، عبدالله بن شبرمة از بزر 

 روی استدلال آنها تمام نیست نه اینکه مراد این باشد. و اینکه او یعنی  شاید امام در مقام نفی کلام او بوده 

  بگوییم مراد ایشان از عدم استناد این باشد بلههست مگر  ست این  ی دومی درست ابل صرحت فیها بعدم حرمتها یعنی حرمة دو تای

 دند.  جهت دیگری مثلا قبول نکر ی دیگری باشد و این روایت را به خاطر  اش نکته هر دوست لکن ممکن است نکته بر  شهور فتوا م

 یکی از حضار : مشهور این مراحل از کی شروع شده در روایات بوده یا ؟  

 شویم. عرض می م کم مت شویم ، کنیم امروز دیگر متعرض میخواآیت الله مددی : در روایات می

نقل بکند مراد  ز او  دارد عن ابی جعفر ، ابی جعفر که علی بن مهزیار ا  ها مرسلة من جهة ان الظاهر من اطلاق ابی جعفر ، چونالثانی ان  و

قر باشد که ابن شبرمة در به حساب کلام  مام با ار مراد  ابن شبرمة ، و اگرمة در زمان حضرت جواد نبوده که کلام  حضرت جواد است و ابن شب
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م باقر وفاتش است، به هر حال  شبرمة اوایل کارش باشد ، چون سی سال بعد از اماشبرمة برای امام باقر ، البته برای امام باقر هم باید ابن  ابن  

 ایشان است. ه است این اشکال دوم ن هم باشد مرسل است چون علی بن مهزیار ایشان را درک نکردگر آا 

ة ، این  منه ذلک بلا واسطشیء یدل علی ان ابن مهزیار سمع  یس فی الروایة د باشد الا انه للو سلمنا که مراد از ابی جعفر امام جواثالث 

ن  ره قدس سره اولا من ارمودند ما ذکاقول بعد خود ایشان ف  کردند ، جور نیست  عبارت مسالک این  لبته  سه تا اشکال به تعبیر آقای خوئی ا

ولا  یقه  ذ لم یثبت توثبن ابی حماد ضعیف است ا   مر کذلک این مطلب درست است صالح ضعیفة سندا بصالح بن ابی حماد فالاالروایة  

گویند که توثیق داشته باشد و اگر توثیق نداشته باشد  که صحیح را به کسی می بعد از علامه این اصطلاح آمد  حسنه ، چون در بین علمای ما  

 است که بوده . مراد به همان اصطلاحی ن  سن این ح  س  گویند ح  به او می داشته باشد امامی باشد و مدح  و

سن  عرض کردیم بعدها خود مرحوم آقای خو  دانست  فی می را کا   قتثانزد ایشان کافی نبود ایشان و ئی چون بنایشان به این نشد یعنی ح 

س  جت می ح ن را  س  ح  رحوم علامه خبر صحیح و  من توضیحات کافی عرض کردم م ن را مقیدا، توضیحاتش  دانست صحیح را مطلقا و ح 

 را عرض کردم. 

ن را به مجرد اینکه شیعه باشد و مدح داشته باشد قبول  ای   عکس و اما حدیث موثق را قبول نداشت. آقای خوئی به   س  شان است حدیث ح 

کنند اما حسن را نه حسن ینی شیعه باشد  کنند . آقای خوئی صحیح و موثق را عمل می باشد و لو سنی باشد قبول می کنند بله اگر ثقه  نمی

 . ه باشد به اینکه ثقة صحیح نشدو مدح شده باشد. اما توثیق نداشته باشد ت

روی مبانی اصحاب است نه خود ایشان، و ان عد بعضه من الحسان ، بعضی از  یثبت توثیقه ولا حسنه  ی لم  ای حال این کلمه علی  

 . این کلام مرحوم آقای خوئی  قات نیست ، دند حسان آوردند اما جزو ثحسن آور   زوبزرگان ایشان را ج

خواهد همیشه  ک این یک توضیحی می ی را که مرحوم آقای خوئی نقل کردند که فالامر کذلنید اولا این مطلبعرض کنم که خوب دقت ک

العرض کردم آن مبانی فکری  این تضعیف مرحوم علامه رحمه  ،  شان  این است که در کتاب  به  م له تضعیفش مستند  ثانی  رت  عذشهید 

جالی  تا یک زمان اصولا مباحث ر اصحاب ما اولا  تضعیفش مستند به کتاب علامه است من عرض کردم در بین  ، شهید ثانی  خواهم  می 

ی رجال  اله و نه در قم ، خیلی روی مس  شیعه بودوشتارهای  نه در خود مرکز تولید علم شیعه یعنی کوفه مثلا که مرکز اساسی برای ننبود    مطرح 

دیم خوارزم و ماوراء  به اصطلاح ایرانیان قی  قهدر منط   ما مباحث رجالی را اواخر قرن سوم و اوائل چهارم  کردند. در همان قرن  بحث نمی 

یم ، خیلی مباحث رجالی مطرح نبود. از زمان شسمرقند و آن قسمت النهر داشتیم، کش و  یجا مطرح شد از ها دار قرن پنجم  یخ طوسی تدر

 تا قرن هشتم مرحوم علامه اینها را جمع کرد در یک کتاب به نام خلاصه  
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ثلا کشی مشوش بود رجال شیخ فقط طبقات اصحاب  رجالی قبلی مهای  بود نسبتا ، نسبت به کتاب ب رجالی مرتب  این کتاب یک کتا

 .   ، مرحوم علامه رحمه الله این را جمع کردشیخ طوسی هم فهرست بود  ست نجاشی هم که فقط فهرست بودائمه بود این مرتب بود ، فهر 

خواهم ابن داوود ،  ن کار را کرد ابو داوود است. البته این هایی که ابن داوود معذرت می علامه اولین کسی که ایعرض کردیم قبل از  

یست، حالا  ست لکن از او یک نوشتار روشنی نبن طاووس ا استادشان مرحوم سید  کار را انجام داد، البته قبلش  داوود ایشان این حسن بن  

 ابن داوود خیلی روشن است مطلب ایشان. 

لکن کتاب  ت و غیر ثقات را  دع این فن بود که دو قسم کرد ثقابه هر حال ابن داوود کتاب خودش رجالش را نوشت و انصافا ایشان مب 

گویند خط ایشان منشائش بوده است. دو سه جور غلط دارد بیشتر غلط املائی دارد مخصوصا این غلط  می   ود خیلی غلط داردابن داو

یاد جاو کش در کتاب ابن داوود    جش کند رمزش جش ، این  ثلا یک مطلبی را از کشی نقل می املائی در هر صفحه چند تاست م بجا شده  ز

این جش و  جاشی است. نویسد کش در نمی شی است ، است. یک مطلبی رمز جش در کا شده جابجای چند بار  صفحه است یعنی در هر 

و الا خود کتاب    مراهش باشد ای هکه کتاب از حیز انتفاع خارج شده است یعنی باید یک ضمیمه کش در کتاب ایشان این قدر جابجا شده  

 خواهم  یگر چون نمیآن هم دارد . دلط نوشته د مطالبی که غ قابل استفاده نیست. اغلاط معنوی هم دار 

ش هست ظرایف و لطایف در کتابش هست  لطایف هم در کتاب از  د جا نیافتاد و الا مرد ملایی است ابن داوود بعضی لذا کتاب ابن داوو 

خوبیش این شد که  را که نوشت جا افتاد این کتاب حوم علامه کتاب خلاصه درس ایشان به یک معنایی مر م  ه اما جا نیافتاد به هر حال بعد 

علامه  ت یک شرحی دارد اصلا ، خود دو قسم  ضفعاء آنهایی که روایتشان مقبول است آنهایی که مقبول نیس شد ضعفاء و غیر  دو بخش  

 کنم . هم عرض خوامی خواهم. حالا آن نکته را چون نمییک شرحی دارد که من 

ی کاملا چون کتاب یک مطالبی داشت که فرض کنید در نجاشی نبود در کشی نبود در شیخ  این کتاب بعدها کاملا جا افتاد ، این کلمه 

یاد  نبود و مثلا ایشان گاهی از ابن عقده نقل می  مصدر رسمی ما که از ابن غضائری  کند ، اولین  نسبتا از ابن غضائری نقل میکند گاهی مثلا ز

، اولین  نقل می  ابن  مصدری که الان  کند ایشان است، علامه  از استادش  این کتاب علامه است . ظاهرا  دست ما موجود است رسما، 

 ست.  طاووس ا 

و پنجاه سال    هشتم است تا حدود صد ، صد  کند و خوب دقت کنید بعد از علامه که قرن از ابن غضائری نقل می علی ای حال ایشان  

یادی در این  هامباحث رجالی بر این کتاب بود، کتاب قبل محور   نوال  مبر این  آخره لکن  هج و الی  مدت نوشتند جامع الرواة و غیره و منی ز

یجا حدود صد ، صد و پنجاه سال است در ابن غضائری کردند این بود ، و خیلی کم اگر ابن غضائری نقل می   . تدر
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خواهد  این اسم بردن نمی د  کردن   ی اعتماد کلام ابن غضائر اسم بردند مثلا بیست نفر این ها بر  وشتند فلان فلان  ها برداشتند  چون بعضی 

ری اعتماد  ضائکلام ابن غکردند بر نقل علامه ، بر نقل علامه از  تماد  از قرن هشتم بیایید به بعد همه بر این کتاب اعتماد کردند انصافا اع

 کردند حدود صد و پنجاه سال است بیشتر ، کمتر ، شبهه پیدا شده است.  

اش این است چون ابن غضائری دارد.  ضعیف نکتهگوید شهید ثانی هم می ائری راجع به ایشان نوشته ضعیف ، اینکه آن وقت ابن غض 

،  این مدحش هم در کتاب ، نجاشی هم دارد یعرف و ینکر کان امره ملبسا، این هم خود نجاشی تردید دارد و ابن غضائری هم گفته ضعیف 

 . حسن بوده این استن این سر س  مدحه و یرتضیه ، این یمدحه یعنی ح  کشی آمده که کان فضل بن شاذان ی در کتاب ن طرف هم  آاز 

ه خلاف  حماد و یرتضیه بین که آمدند گفتند حسن چون در کتاب کشی نقل کرده از فضل بن شاذان که کان یمدح صالح بن ابی  پس ا

یاد خیلی راوی بزرگ، ثین طهران هستنداین هر دو از علمای محد یاد چون عرض کردمسهل بن ز  ی است مثل صالح بن ابی  البته سهل بن ز

یادی را ایشان  یراث م  حماد نیست ،  های معروفی هم هست شاید نزدیک مجموعا در  ی میراث به قم آوردند خیلکوفه رفتند، از کوفه  در  های ز

یاد وجود دارد ، کافی  دانم هزار و هشتصد کتاب کافی نزدیک هزار و نهصد تا نمی   کند.خیلی از ایشان نقل می تا از سهل بن ز

 ن ذال کان فضل بن شا علی ای حا 

اصحاب ما شروع  ها  از ابن غضائری گرفته است. بعدشد تضعیف مسالک از کتاب خلاصه است. روشن شد ؟ خلاصه هم    معلومپس  

ضعیف  یک کسی را که اصحاب تست، چون خیلی از موارد هست عجیب است  ابن غضائری هست یا نیاین کتاب  که    ه بحث کردن کردند ب

یاد است مضافا به اینکه ایشان  کردند   ایشان توثیق کرده است کم است این ، اما مواردی که اصحاب توثیق کردند و ایشان تضعیف کردند ز

عرض کردم    ی غلو و غلات خیلی بد بین است فوق العاده شود روی مساله علوم میو م خیلی تند است در تضعیفاتش خیلی شدید است  

یم علی اللهی مثلا، غلات به آن زمان ،  م نه این اصطلاحکندر اصطلاحی که من عرض می غلات ، غلات  راجع به  حالا این  ی که الان دار

یم این ، حالا هر چه که بود ، یک خطی به نام خط غلو و غلو  خط   ند ابن غضائری  ها این طوری هست  جود داشت ما سه تا کتاب الان دار

یح رد می   فوق العاده شدید شان ضعیف تر  ند است نسبت به خط غلو نسبیا تند است از همه، مرحوم نجاشی ایشان هم ت  کند است صر

یبا  شیخ  گیرد این سه بزرگوار موضعشان در مقابل خط غلو این جوری است.  خیلی موضع نمی مرحوم شیخ طوسی است او   طوسی تقر

یشود گفت مثلا کنار هم می ست بلکه می معتدل ا  به    با متوسط، متوسط تند است نسبتا اما نسبتآید یک مقداری و نجاشی رحمه الله تقر

تند است فوق  فوق العاده  غلو  و اما مرحوم ابن غضائری نسبت به خط  و الا خودش هم فی نفسه تند است    ابن غضائری متوسط است

 ارد.  رد شدید د العاده برخو 



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 1402/ 20/08  -    11/2023/ 11-   شنبه                                              صحیح و اعم                            -خارج اصول فقه    :موضوع

 6 صفحه                                                                                                                                                                                25جلسه:  

         ......................................................................... 

  توانیم بگوییم، چون ابن غضائری فقط اکتفا کرده به قول ضعفا ، الان فعلا نمی ال آیا صالح بن ابی حماد هم از اینها بوده  علی ای ح

م فضل بن شاذان که کان  من الحسان مبدائش کلا   عد بعضهعلامه است آن کسی هم که آمده ایشان گفته  بدائش کلام  سالک م پس کلام م

 ی آن تفکر را . حسان، دقت کردید یعنفیه مدح پس جزو ، گفتند امامی ورد  یرتضیه و یمدحه  

آقای  ظاهرا ایشان در این    ن شان را چوجالی دیگر هنوز خیلی مبانی ر مرحوم آقای خوئی نوشتند فالامر کذلک چون در آن وقت ایشان  

اینجا را وارد شدند  در آن وقتی که  شود  ذ فی بحث الرضاع معلوم می الاستایدنا  تحقیقات سه مما ذکره الاستاذ فی باب رضاع ،  نوشت  مقرر

ند این کلام ایشان متعارض  گویآیند می می ، مثلا  خواهم قبل از اینکه بگوییم  ی یعنی معبارت  جالی نداشتند از این  هنوز خودشان مبانی ر 

ش  خیال نکنیم این با آنجا تنافی دارد ، این کلامآقای خوئی در معجم این را قبول کردند  است ، تعارض ندارد زمانش مختلف است. بعدها  

یخ  ری روشن شدعلامه مبتنی است بر کلام ابن غضائمه ، کلام  مبتنی است بر کلام مسالک مسالک مبتنی است بر کلام علا   ؟  ی این سیر تار

ند اینکه ایشان از حسان  جم فرمودمبنا نداشتند بعد آمدند در کتاب مع ن در آن زمان  و آآقای خوئی هم قبول کردند به خاطر کلام مسالک  

عرض کردیم اعتماد کردند اصحاب  ین مطالبی که  ا  آقای خوئی یک راه دیگر هم مطلب این هم یک چیزی است که ، پس یکی ازچون  باشد  

 بر کلمات ابن غضائری .   ما کاملا بر علامه مراد این بود 

در   ما گاه گاهی در کشی یاشد  . این بحث شروع  ها شروع شدی دیگری که باز در زمان علامه ، چون از زمان علامه این بحث یک نکته 

یم دو  غیر کشی روایاتی در مدح اشخاص   یکی اینکه روایت  کته در این روایت وجود دارد  ن یا در ذم اشخاص، ذم کمتر ، مدح اشخاص دار

این شخص  کند مثلا ی دیگر اینکه آن روایت را خود شخص نقل می تا ضعیف است ، نکته  ها ضعیف است یکی یا دوعضی وقتاین ها ب

یشه یابی را که می علامه هر دو را قبول کرده  حبا بک،  گفت مر   گوید امام صادق به من این جورمی  م برای همین  گویخوب دقت کنید ، این ر

بینیم روایتی است که اولا  می مثلا این شخص خوب است ،  آورد در اینکه  لش مطلبی را از کشی میاست. یعنی علامه گاهی که در رجا

 ی هست ، ثانیا راوی هم خود شخص است.  سندش ضعیف است در کش

ند،  کنقبول نمی شخص باشد باز هم   اگر راوی هم خودو   کننداشکال کردند اگر راوی ضعیف باشد قبول نمی م در هر دو خوئی ه آقای

یشهلا تعجب می کند، مثلاف در تفکرات رجالی که تعجب می روشن شد ؟ این هم یکی از علل اخت هایش همین است که  کند چرا این ر

کند. مرحوم کشی از شاگردان  هه این در کتاب کشی آمده از قطیبی نقل می گفته یمدحعرض کردم خدمتتان، مثل همین روایتی که ایشان  

معروف فضل بن شاذان  از شاگردان    گفته شده فاضل است لکنی ندارد  یحر بی را دیده ایشان توثیق صفضل مرحوم علی بن محمد قطی

 است. 
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یم   ه ما رسیده خیلی راه روشن ندارد، حتی در کافی ، در کافی  هایش که بمیراثچند بار عرض کردیم فضل با جلالت شانش  عرض کر

ز به همین مقدار که ایشان میراث فضل را  شناسیم جمی ن  کند که او را درستقل مینام محمد بن اسماعیل ناز شخصی به  های فضل  میراث

ناسیم خیلی فضل جلیل القدر است، فوق العاده جلیل القدر است واقعا تعجب  شو الا او را درست نمی   برای مرحوم کلینی نقل کرده است

 . ر بیایند راهی نیست تا نیشابور ند نیشابو ودشان نیامدند از ایشان استفاده بکنها خکنیم قمی است ما خیلی هم تعجب هم می 

از یک شخصی به نام عبدالواحد بن محمد بن عبدوس عطار نیشابوری که این هم خیلی مجهول است  مرحوم صدوق آثار فضل را   

ردان فضل  هم در این شاگاش  واهد یکی خی می حی هم نباشد به هر حال راجع به این بحث ، بحث مستقلدهم که آدم صالحتی احتمال می 

 کشی از قطیبی از فضل نقل کرده است.  بهتر همین قطیبی است ، کشی ایشان را درک کرده است. شان از همه

در کتاب تفسیر   ت است. و لکن موجود است ند، این در مدحش است راس این روایت را قبول ککه آیا تردید کرده    ئی اینجا خو آقای لذا  

توثیق  صالح بن ابی حماد را مرحوم آقای خوئی  تفسیر علی بن ابراهیم ایشان را توثیق کرده دقت کردید ؟  خاطر  علی بن ابراهیم ، لذا ایشان به  

وی ظاهر عبارتی که از مسالک  فالامر کذلک اذ لم یثبت توثیقه ولا حسنه این ر کردند به خاطر وجودش در تفسیر ، غرضم این عبارت ایشان 

کامل الزیارات یا به علی بن ابراهیم  ای را قبول کردند یا به ت عامه را قبول کردند عده ی توثیقاند و روی مبانی قدیمشان بعد که این مبنا تگرف

 رگشتند اما علی بن ابراهیم را برنگشتند. یا به هر دو بعدها کامل الزیارات را ب

جای دیگر هم دارد  چند  ینکر را چون  عنی راجع به این مطلب که ایشان متعرض شدند البته این یعرف و  جع به این مطلب ی پس این را

کند منکر است به  کند معروف است یک چیزی نقل می طور است ، یک چیزی نقل می   خوب هر کسی همینگویند یعرف و ینکر ایشان می 

 . به این قسمت دوم  خود او ربطی ندارد این راجع

  شود حتی اگر روایتش ضعیف باشد از خودشی قابل قبول می در واقع توانایی علمی مرحوم کیکی از حضار : اگر کشی نقل کرده باشد آیا  

 قابل قبول نیست.  یا راوی 

است، عرض کردیم بحث  ه لحاظ عقلائی قبول کرده یت خبر ثقه را تعبدا بآقای حجد چون ه مددی : عرض کردم این ها مبنا دار یت اللآ

یم جایش بحث حجیت خبر  حجیت خبر یکی از بحث  های بسیار بسیار مشکل است. خیلی مشکل است. اگر ما بگوییم کل اصول را بردار

 . بشود حقش است. یعنی تمام بحث روی حجیت خبر است

فیونس  عبارت خود آنها هم مشوه است انصافا ، مثلا ا م ض کردر عم نائینی ، البته ظاهر عبارت مرحو  ثقهآن وقت در بحث حجیت خبر  

یم که خبر ثقالم دینی قعذ عنه م ن ثقة آخ بن عبدالرحم  ة حجت است آقای  ال علیه السلام نعم ، خوب ایشان از این راه یعنی روایاتی دار
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این  ه است آن وقت شارع هم  ی عقلاء بر تعبد بر خبر ثقداند، سیره ئی می ی عقلاکند سیره می آنچه که قبول    کند خوئی این ها را قبول نمی 

ین علما که خبر واحد اگر حجت است  خبر ثقه را به اصطلاح مثلا مشهور است بسیره را امضاء کرده است این نظر ایشان است و لذا ایشان  

گوید در موضوعات هم خبر واحد حجت  کند، می باید باشند ایشان این را هم قبول نمی   خواهد دو تا در احکام در موضوعات تعدد می 

 قت کردید ؟  گذارد بین احکام و موضوعات ، دلا فرق نمی ی عقگوید سیرهاست چرا ؟ چون می 

کافی است. این نظر ، این خوب  خواهیم یک نفر هم بگوید  نمی جزو موضوعات است، در موضوعات دو نفر  ی وثاقت  لذا این مساله 

  ما این را مفصل شرح دادم اصولا یک تحولی که در رجالابراهیم و کامل الزیارات و بعد هم  ن تفسیر علی بن  دها چوبع   ،  مبانی اشخاص 

،  زمان وحید بهبهانی شروع شد از قرن دوازدهم    یق را توسعه بدهیم اصلا ، این ازاش این بود که ما بیاییم توثشیعه شد بعد از علامه یکی 

 . مثلا به اینکه به نجاشی و شیخ طوسی اصلا توثیق چرا گفت فقط برگردیم به علامه و برگردیم 

یم به اصطلاح می های دیگری را در نظر می ه آمد یعنی ما یک ضوابط و یک چارچوب ینجا اصطلاحا توثیقات عامآن وقت ا گوییم  گیر

یم یک دفعه نه مثلا در کوفه بوده است. خوب  مای دیگر یک دفعه ما شخص را از نزدیک بررسی مینور  د کوفه یک  کنیم معلومات دار

کنیم شاگردانش  نگاه میکنیم ، مشایخش را  مثلا در سمرقند بوده این خصایص مکانش را نگاه می قم ندارد مثلا در قم بوده  یصی دارد که  خصا

یا یک  ت عامه  یقاثکنیم این ها را اصطلاحا تو نی که از ایشان روایت نقل کردند نگاه میساد جهات مختلف، کیابش، ببین م کت کنیرا نگاه می 

جمالی  نگاری ا  یک چهره  توانیم بکنیم ، ری می چهره نگا شخیص بدهیم لکن یک توانیم شخص را ت نزدیک نمی ما به اصطلاح از  نوع دور ن

قبل   از  بود  که علامه کرده  مقابل کاری  در  توثیقات عامه  زمان از وحید شروع  این  دیگر  اما  تو   شد  ثیق  وحید، مثلا نجاشی گفت مشایخ 

یبا دیگر رسماد آن وقت مرحوم و قبول نکردن خواهند آقای خوئی هم  نمی یاد کردند توثیقات عامه را تقر ثیقات  رجال شد تو وارد دنیای    حید ز

 علی بن ابراهیم بود.  عامه هم کتاب توثیقات  ول بکنیم یا نکنیم یکی از عامه چون آنها هم محل بررسی شد دیگر قب

مثلا کلام    شان به این شد که این صالح بن ابی حماد ثقه است من به جای اینکه فقط بگویمپس مرحوم آقای خوئی فی ما بعد عقیده 

یشه ایشان متعارض است   ن جا . ه آخورد ، به کجا خورد تا رسید بکه این به کجا   های کلام را شرح دادیم ، روشن شدر

از   که بعضی  له نفسه گفتهشان این است که این کتاب ثابت نیست بلکه شیخ قدس ال بن غضائری هم ایشان عقیده و اما راجع به کتاب ا

 اشکال مرحوم آقای خوئی .  ا سوزاندند لذا این کتاب به ما نرسیده است ، کتاب ر  ورثه این

اش همین است که آقای  نیست، یکی سال است انواع اشکالات به ابن غضائری است الحمدلله یکی  عرض کردم حدود صد و پنجاه  

خیلی بزرگان را جهر کرده  اش سنی باشد چون ویسنده اش این است که شاید ن یکی   بعضی از ورثه این کتاب را سوزاندند خوئی فرمودند که  
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این کتاب عکس فن شیعه است اصلا خیلی از بزرگان شیعه   به عکس ها را نجاشی تضعیف کرده ایشان توثیق کرده ها را بعضی بعضی وقت 

یقش  کتاب در اجازات نیامده    لفش معلوم نیست ابن غضائری باشد ده، کتاب مو را تضعیف کر  در اجازات خود علامه در آخر خلاصه طر

یقش را آورده   فقط چون یک مدتی است خواهم وارد بشوم دیگر حالا من نمیعرض کردم لکن به ابن ،  به کتاب ، مثلا نجاشی و اینها طر

 علامه به رجال دسترسی داشته است ؟ یکی از حضار : 

 وس استادش گرفته است. از ابن طاو: بله  آیت الله مددی 

کشد لکن چون آقای خوئی خیلی اصرار دارد که این  طول می دیگر شرح این مطالب و شرح این خصوصیات و توضیحات اینها خیلی  

وسی ظاهرا وقتی بغداد آمده  نجاشی است، شیخ ط  نیست اولا من عرض کردم ابن غضائری رفیق کتاب سوزانده شده است این البته روشن  

از او نقل نمی  اما  اابن غضائری زنده بوده  گوید کلا جز همین اول فهرست همین مطلب را  بن غضائری چیزی نمی کند، اصلا راجع به 

اما از پسر هیچ چیزی    ضائری پدر ،د، شاگرد پدرش هست، ابن غکنجع به ایشان ندارد از ایشان هم نقل نمی گوید هیچ چیز دیگری رامی 

زاده هستند نجاشی نزد پدر ایشان درس خوانده با هم    است هر دو در بغداد بودند هر دو آقا   گوید کلا ساکت است. نجاشی رفیقش نمی

 خیلی عجیب است. گوید این هم ایشان هیچ چیزی نمی حدیث کردند هر دو بزرگوار لکن نجاشی باز راجع به دیگر نزد پدرشان تحمل 

شد  ش چه  نوشتما راجع به اینکه سر برد، قال احمد بن الحسین، ارد در کتاب اسمش را می و دو مو   بیست، بیست و یک مورد ، بیست

 هایش این هم خیلی عجیب است یعنی . ه گوید، راجع به نوشتچیزی نمی چه کار شد هیچ 

هایی زده چه شده حالا اجمالا یک شخصیت به قول  دهد ظاهرا یک شخصیت جنجالی دارد در بغداد حالا چه حرف شان می این ن

،  گوید اخترم ، جوان مرگ شد  جالی است یک شخصیت روشنی نیست و شیخ می جن غلقه، یک شخصیت  گویند شخصیات  ها می عرب

 ابداع.  قط نجاشی هم ندارد این ف رحمه الله ، این 

م،  یفهرست اصول یکی فهرست مصنفات ما غیر از ایشان ندار   و کتاب نوشت این هم خیلی عجیب است یکی دگوید ایشان  بعد شیخ می 

یم دقت می  یم. اصلا کسی فهرست اصول و مصنفات را جداگانه نوشته باشد ندار دهد  شان می ؟ و این خیلی ن   کنید و بعد از ایشان هم ندار

نید رجال نجاشی فقط فهرست مصنفات است. لذا پنج شش مورد بیشتر  و من عرض کردم خدمتتان چند بار فراموش نکلاعات ایشان را  اط

 اصول ندارد اصلا برای اصول نیست.  

افهرستش  مرحوم شیخ  و   ، اسم دقیق کتاب یک کمی طولانی اسست اصلا اسم کتاب فهرست الاصول المهر دو  ت لکن  صنفات 

 کنم، حواسم هست که اسم دقیق کتاب طولانی است.  اجمالا عرض می 
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است که دو کتاب جداگانه ایشان  ئری  ست الاصول والمصنفات است ، اما این ابن غضااختصارا فهر کتاب  بله علی ای حال اما اسم  

 احراق الکتابین   د الیثة عم یل ان بعض الور گوید وقآنجا بعد می  ثل اصحاب درکسی مگوید  می  بعد از اینکه 

 لاک  ه یکی از حضار : ا

 . دارد به نظرم  هم احراق ک الکتابین هلا اآیت الله مددی : 

بشود این روشن است    دهد که اولا ایشان شخصیت جنجالی بوده دیگر ورثه نخواستند این مطالب نقلن می این نشا. اهلاک الکتابین  

الان به ما رسیده که خیلی  یکی که    حالا این الله اعلم این کتاب موجود که خیلی تند است انصافا  چه کار کرده  چه کسی زده  حالا به  کاملا 

 داد. خدا می آن دو تایی که نرسیده  تند است ، 

مرحوم علامه  ست یا ضعفاء است چون  کتاب است این که هیی که ورثه گفتند آن دو  آن دو تابه هر حال آقای خوئی ظاهرا اشتباه کردند  

ین،  مدوحغضائری دو کتاب دیگر هم داشته ضعفاء و مخر ، احتمال داده شده که ابن  فی کتابه ال ئری  گوید وقال ابن الغضابعضی جاها می 

کتاب رجالی ایشان است آن نیست که آقای خوئی  اشته این که الان به ما رسیده  در رجال دکتاب فهرست داشته دو کتاب  پس دو  ثقات،  

مطلب  این  کرده است و نجاشی هم  فرمودند آن که آقای خوئی ، اولا شیخ قیل دارد خوب دقت کنید جزمی نقل نکرده است به صورت قیل  

یاد آقای خوئی دارند  آن ظاهرا چون این مط کرد و  فقط به عنوان قیل  را ندارد شیخ   م من یک روز یک توضیحی بدهم این منشاء  گفتلب را ز

 دانم روشن شد برای شما ؟ لم یثبت نسبة الکتاب نمی کلام آقای خوئی 

فات ، دقت  فهرست مصنهرست اصول و ابین دارد، کتابین فچون شیخ طوسی در اول فهرست دارد که بعضی از ورثه این دو کتاب ، کت

کرد.  خاصی را برای مصادر ما باز می یلی افق  ستنساخ کرده باشند خماند حالا شاید هم بعضی ااگر این دو کتاب می ا هم انصافکردید ؟ و  

یبا از اوائل قرن سوم در شیعه آمده است. این اصطلا خیلی افق خاص. خصوصا   ح به این معنا در  عرض کردم تعبیر اصول و مصنفات تقر

ین چیزی که میدیگر . از سال   معنای   اما بهها نیست هست  بین سنی  تا سال  دویست  های  سال توانیم تخمینا بگوییم  های دویست ما قدیم تر

هرست بندی انصافا  فمام اینها را  بینیم ، این که یک شخصی بیاید ت ی اصول و مصنفات را نمی از شیخ طوسی دیگر ما کلمه   چهارصد ، بعد

د مثله کار کار بزرگی است  ف احهمان طور که مرحوم شیخ فرمودند لم یصدکار بزرگی است انصافا کار بزرگی است. این یک کار بسیار  

 اختصار صحبت کنم. هم به خواحالا من می در اینجا عرض کردیم که   های دیگر هم ما صحبتو نه عرض کردم سفاامت

 .  ست ست اآقای خوئی فرمودند ما قبول نکردیم در که  پس این
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لی بوده  جازات ، عرض کردم شخصیت جنجادهد برای ایشان باشد، و اینکه در طرق ان می هرش نشاب ، کتاب مرحوم ، ظوااین کتا

بر  ازات نیامده چون قرائت نشده  قرائت نشده ، این که در اجساخ کردند خوب دقت کنید و بر ایشان  ی بغداد استنعلما   احتمالا بعضی از

ای که به نحو به اصطلاح به نحو چیز به ما رسیده وجاده رسیده این قرائت نبوده و غیر طبیعی  ایشان احتمالا سرش این بوده است. آن نسخه 

بعد هم  کنند و  ن داوود ، هر دو از این نقل می ابوس و بعد علامه و  ابن طاودست  یعنی چیز استثنائی بوده به اصطلاح این بعدها  هم بوده  

یخ  ویم . خواهم بگی بعد دارد که دیگر نمییک تار

 تاثر است. بینیم دیگر خیلی میکی از حضار : البته تاثیرش را در نجاشی می 

 کند مباحث رجالی است،  جاشی از ایشان نقل می له مددی : بله تاثیر ایشان ، مطالبی که نلآیت ا

 ه خود ایشان  آورد اما خوب ظاهرا ب یکی از حضار : هیچ کجا هم اسم نمی 

یاد است عرض کردم نجاآیت الله مددی :   ود  جاهایی که اسم آورده حد  شی به تندی ایشان نیست و آن در مجموع تاثیرش در نجاشی ز

ست آیا هر  ، این ه  نفر باشد که کلام نجاشی شبیه ابن غضائری است  اید بالای صد عا شی دو نفر هستند ، اما مجمو بیست ، بیست و یک

 ؟ دو از مصدر دیگری گرفتند یا نجاشی از ایشان گرفته است  

کنید ؟  د ابن غضائری به لحاظ علمی در همین فن بر نجاشی هم مقدم بوده است. دقت می دقت کنی   فهمیمآن که ما الان می به هر حال 

کند.  خواهد نقل بکند از احمد بن الحسین نقل می ش که می نی، قال احمد بن الحسین سند گوید اخبر ابن غضائری ، چون در یک مورد می 

ر این  ت استادی و شیخوخت حدیث است. دعلام کند این نقل کردن  از او نقل می ی ایشان بوده و نزد پدر ، یک جا  یعنی با اینکه هم دوره 

ثنی  گوید حدورد می که این ضعیف ، مثلا فلان . یک مگوید قال احمد بن الحسین  چند موردی که در کتاب اسمش را برده غالبا که می 

یق احمد بن الحسین آورده این نشان  یقش را از طر این از نظر علمی خوب پدرش هم شخصیت بزرگی    دهد که بعدها می   اخبرنی به فلان طر

ی است این احتمالا  بن الحسین ، مرد بزرگوار   حسین است، حسین بن عبیدالله و خود ایشان احمد پدر ایشان اسمش  خوب  است انصافا  

 آن بوده است.  اش نکته

خواستم امروز روش را ، به اینکه ایشان  وش را ، می خواهم ر می وز عرض کردیم یعنی  ر ام پس بنابراین چون من این شرح طولانی را که  

نید ذهن مسالک را بخوانید ذهن آقای خوئی را  این اکتفا نک کنیم نه به  ها به این اکتفا می اینجا این گفت مسالک این گفت ما الان در حوزه 

 شد ؟   گفتند در کتاب معجم عوض کردند تناقض و تهافت بین دو کلام نیست روشن  هم بخوانید این جا یک مطلب 
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م آقای خوئی  هایی بوده که تفسیر علی بن ابراهیم استخرج نکردند من چند دفعه عرض کردم اگر معجدر اینجا که نوشتند آن وقتچون 

علی    رجال حتی  اگر خدمتتان باشد تا جلد سه  گرفتم از دفتر آن چاپ نجف  این چاپ نجف چاپ اصلی که من دارم زمان خود ایشان من  

کنند، لکن در چاپ  برند توثیق نمی های بعدی است، تا جلد سه، افرادی را تا جلد سه اسم می نکردند این چاپ بن ابراهیم را استخراج  

نکردند.  دا کردند اما استخراج عملا  علی بن ابراهیم استخراج نکردند قائل بودند عقیده پی   تا جلد سه اصلا از تفسیر ثیق کردند چون  بعدی تو 

 ر یک نوشتار خارجی  حالا دیعنی در فکر طرف بروید نه اینکه ی فنی خواهم نکته دقت کردید اینجا هم می 

کلام  به اصطلاح البته    دیم ، بحث را اینجا رسانچون تا حالا    ز طرف دیگر و ا  پس سر کلمات ایشان هم ان شاء الله تعالی روشن شد 

یق باشد ،  کند، ظاهرا توثیعنی قبول می ضیه  یرتضیه این جزو الفاظ مدح نیست، ویمدحه ، یمدحه مدح است یرتفضل بن شاذان  مرحوم  

هل ری هستند. هر  یکی هم سهل بن ، هر دو اهل طهران هستند رازی هستند ا  چون دو نفر هستند از طهران هستند یکی صالح بن ابی حماد 

یاد  می ایشان  دویشان   کنم یرتضیه یعنی راضی  ه من فکر می ما سهل فهو رجل احمق ، این یکی را یرتضیه ویمدحهاحمق اگوید سهل بن ز

 آقایان  اصطلاح  کنم کلام فضل مجرد تحسین نیست فکر می غیر از یمدحهه باشد لذا من است رضایت کنایه از قبول خبر است 

 ق  اجلکم الله ویقول هو الاحمیکی از حضار : ابا سعید آدمی 

یاد  آ یاد است دیگر . ابو سعید آدمی همان سهل بن ز  یت الله مددی : ابو سعید همین سهل بن ز

ی   گویدمی  ظاهرا توثیق باشد، چون دیگر حالا  کند  قی است اما این نه یرتضیه ، یرتضیه یعنی روایتش را قبول می حماد آدم اسهل بن ز

که آقای    م هستی اخیر را هم عرض بکنی. من کرارا عرض کردم مرارا در این کتابی که به اسم علی بن ابراهیکلام به اینجا رسید یک نکته

چه  عرض کردیم که  صلی  علی بن ابراهیم نیست این کتاب موجود و یک شرح مفبرای  ن کتاب جزما و یقینا  خراج کردند ای خوئی از او است 

تفسیر علی بن  زما این کتاب موجود علی بن ابراهیم این کتاب موجود خود علی بن ابراهیم تفسیر دارد این نیست جوقت این کتاب به اسم 

 معظم کتاب از تفسیر علی بن ابراهیم است اما این کتاب برای علی بن ابراهیم نیست.  ابراهیم نیست امام  

یعه چای ذحاج آقا بزرگ یک تحقیقی بعدها کردند که در حاشیه لف کتاب مرحوم  مو  جامع  پ شد ایشان تصور کردند یک نفری بوده  ر

تفسیر  ت از  تنی به این کتاب از علی بن ابراهیم اسکتاب مستقلی است مع یک  کتاب است  ف  ، عرض کردم جامع نیس مولکندکتاب تعبیر می 

یادی  است یعنی خود مولف کتاب شنیده است.  ش هم روایات خودش علی بن ابراهیم است یک شرحی دارد مفصل است یک مقدار ز

ن  آست  گوید حدثنی چون ایشان علی بن ابراهیم را درک نکرده ا دفعه نمی   لذا خوب دقت کنید در کل کتاب قال علی بن ابراهیم، یک

سه در  احمد بن محمد ، این ابن عقده است مراد از احمد این سیصد و سی و گوید حدثنی مثلا  ابراهیم نیست می روایاتی که برای علی بن  



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 1402/ 20/08  -    11/2023/ 11-   شنبه                                              صحیح و اعم                            -خارج اصول فقه    :موضوع

 13 صفحه                                                                                                                                                                                25جلسه:  

         ......................................................................... 

ید صد و هفت است علی ما  بکند ، علی بن ابراهیم متوفای سیو نقل  ندارد از ان ابراهیم امکان  علی ب  یه است اصلا کوفه وفاتش است از ز

ست. امکان ندارد که علی بن ابراهیم  سه و اصلا کوفه نرفته او هم به قم نیامده او   یصد و هفت، از سیصد و سییقال یا یک چیزی بعد از س

 .  از ابن عقده نقل بکند  

شش است، اصلا ربطی به علی بن ابراهیم، این کتاب به  و سی و   صدام ابو علی بغداد ، ایشان متوفای سیباز درش دارد محمد بن حم

 اش هم احادیثی است که خود این شخص نقل کرده است،  هر حال من وارد نشوم یک مقداری 

 ؟ شخص هم قرن چهار است خود    یکی از حضار :

ی متوفای سیصد  هم اقامه کردند این علی بن حاتم قزوینزوینی باشد ، شواهدی  قله مددی : قرن چهار است احتمالا علی بن حاتم  یت الآ

کی از اشتباهات  ن وقت ی آبن ابراهیم را درک نکرده است،    علی   ایشان.  هست ایشان  است اصلا خیلی بعد از علی ، بعد از کلینی هم  و پنجاه  

اشتباه را تذکر دادند که این جزو روایات علی  این  ایشان  هلی که اخیرا چاپ شده بعضی جاهای ر آقای خوئی همین جاهاست از این کتاب 

 .  خواهم ببرمبن ابراهیم نیست اسم نمی 

ال  نی محمد بن جعفر که احتمثحداهیم نیست این در اولش آمده  دیثی را که ایشان در معجم آوردند برای علی بن ابر علی ای حال این ح

 ندارد مربوط به علی بن ابراهیم نیست. ربطی به علی بن ابراهیم دارد ابن بطه باشد ، اصلا  

یم یکی کلام نجاشی است یعرف و   شود مطلب ناقص  مام شد ، خوب نمی ت من چون وقت  ینکر حالا پس بنابراین آنچه که ما الان دار

ید فردا، حالا ایشان یک بحث می   طور خارجی که ذهنیت عوض بشود ان شاء الله . ی ایشان تهایی کردند ما به بهانه ماند بگذار

ین   وصلی الله علی محمد وآله الطاهر


